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Abstract  
The present study employs a phenomenological and gestural approach to 
explore the subject’s gesture and becoming in Rumi’s “Sonnet 1095.” To 
illustrate the process of gesture as a phenomenon, we define and explain its 
functions in the subject’s world, then echoing Hegelian phenomenology, we 
explore the subject’s inner world in accordance with the gestures and their 
representations. The purpose of the study is to explore the process by which 
the subject comes into being, identifies its gestures, and moves beyond them. 
This study presupposes that the subject can only be dynamic through a 
medium which is the gestic subject (the other). In this regard, it transcends 
from ignorance to self-awareness. This study concludes that ontology and 
transcendence are dynamic and require a transcendental becoming of the 
existing subject who moves through pre-event, event, and post-event states. 
These three states open new paths toward a better ontological understanding 
of the subject’s life.  
 
Keywords: Gestures, Phenomenology, Subject’s Becoming, Events, 
Consciousness, Rumi’s Sonnets 
 

Extended Abstract 

1. Introduction 

In the aforementioned sonnet, the gestic subject mediates the subject’s 

passage through the three stages of being. In its path of transcendence, the 
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subject consciously degestures itself. In its pre-event state, the subject has no 

understanding of its being and only starts to transcend with the entrance of 

the gestic subject. At first, the subject starts experimenting with different 

gestures. Then, it multiplies as it reaches the event state, which is the 

unification of the subject and the gestic subject. At the post-event state, the 

subject restates the event to reach a state of self-awareness through intra-

subjective transmission. In this transcendental being, the subject transcends 

from a state of ignorance to self-awareness. This study aims to answer the 

following questions: How can gestures in the subject’s internal world be 

regarded as an external phenomenon? How does de-gesturing form the 

subject’s being? Through what process does the gestic subject mediate the 

subject transcendence? 

 

2. Methodology 

This qualitative study employs library sources, a descriptive-analytic method, 

and a phenomenological and gestic approach to investigate gesture and being 

in Rumi’s “Sonnet 1095.” 

 

3. Theoretical Framework 

Subject’s gestures and being are the main concerns of this study. The subject 

transcends through the process of being and, in each state, identifies its 

gestures. In this regard, to identify different gestures is to move beyond their 

literal meaning. To achieve this goal, this study employs Hegelian 

phenomenology to clarify the conceptualisation of gestures. The similarities 

between the universe and the human world is what connects these two 

concepts. Of note here is that since phenomena are a means of understanding 

the universe, one cannot easily differentiate between phenomenology and 

ontology. In this regard, the subject must first identify its gestures as 

phenomena and then, just like a mask, remove them from its true identity. The 

gestic states of the subject correspond to the dialectical course of the Hegelian 

subject.  

 

4. Discussion and Analysis 

This study is a new approach which regards gestures as a phenomenon. We 

explored the subject’s developmental course in Rumi’s “Sonnet 1095.” It 

narrates the transcendence of a subject through a gestic subject (medium). To 
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achieve this goal, one must understand the phenomena. In this approach, we 

regarded the roles, the lived experience, and the subject’s lifestyle as gestures 

for they are rooted in the subject’s being and it identifies with them and, at 

times, hides beneath them. At this point, the subject must sacrifice its 

gestures. As a result, we employed Hegelian phenomenology to illustrate the 

subject’s desire to transcend in accordance with the dialectical course of the 

Hegelian subject.  

 

5. Conclusion 

The Hegelian subject transcends to a state of consciousness and becomes self-

aware through an Other. The subject, which Rumi illustrates, acquires the 

three states of being. In the pre-event, the existing subject denies its current 

state and enters the next state. In the event, through a mediating Other, the 

subject becomes conscious of its true being. Starting a dialectical process from 

the pre-event, the subject moves beyond different gestures and eventually 

acquires “the victim” gesture which signals its transcendence. Lastly, it enters 

the post-event. In this state, the subject willingly shares its contemplations 

with the addressee to create a unified sublime being. 
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 مولویو صیرورت سوژه در غزلی از  ستژ
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 چکیده
 پردازد.با رویکردی پدیداری و ژستیک می مولویه در غزلی از و صیرورت سوژ ستستار حاضر به مفهوم ژج

 متورد عنوان پدیدار، ابتدا تعریف و کارکرد آن در جهان هستتی ستوژهبرای تبیین چگونگی عملکرد ژست به

نشان داده شده پدیدار در جهان بیرونی  همثابژست در جهان درونی سوژه، به ؛ سپسبررسی قرار گرفته است

مسئله و هدف این است که چگونته ستوژه در  .گرفته شده استمهم از پدیدارشناسی هگل بهره برای این  و

های شتود او ژستتکند و در این مسیر چه عاملی ستب  میهای مختلف را طی میصیرورتی، ساحت فرایند

ۀ یت سوژمیانجی و معپژوهش این است که سوژه بهفرض اصلی خود را شناسایی کند و سپس آنها را بزُداید. 

از  ستیا،،کنتد. بدینهای حضور را طی میکه عامل اصلیِ حرکت سوژه است، ساحتژستیک )دیگریِ خود( 

گیرد. در این مسیر سوژه با صتیرورت و رختدادهای قرار می کند و در مسیر استعلاوضعیت ناآگاهی عبور می

شناستی و استتعلا هستتی دهتدپژوهش نشتان می ۀرسد. نتیجپی به آگاهی و سپس به خودآگاهی میدرپی

 ۀشود، بلکه استعلا و شناختِ هستی منوط به صتیرورت استتعلایی ستوژای ساکن منتهی نمییافتن به نقطه

رخداد را رقم -رخداد، رخداد و پسا-یند، سه ساحت حضوری، پیشااای که در این فرسوژه ؛باشدمند میهست

استی استت کته مستیر نتوینی در موقعیتت یدارشنهتای پداین سه ساحت حضوری، معادل ستاحت زند.می

 . گشایدشناختی سوژه مییهست

 

 .مولویشناسی، پدیدارشناسی، صیرورت سوژه، رخداد، آگاهی و خودآگاهی، غزل ژست :واژگان کلیدی
 

علتوم  دانشتکدۀ، ادبیتات روایتیادبیات فارسی، زبان و  کارشناسی ارشد آموختۀدانش. 1
   .ورد، بجنورد، ایرانانسانی، دانشگاه کوثر بجن

 

    ak.safikhani@gmail.com 

، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنتورد، بجنتورد، ان و ادبیات فارسیبز دانشیار. 2
 )نویسندۀ مسئول(. ایران

*  ebrahimkanani@kub.ac.ir   

 o.vahdanifar@ub.ac.ir    .، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایرانان و ادبیات فارسیبز دانشیار. 3

 22/12/1022تاریخ دریافت:    
 21/21/1023تاریخ پذیرش:     

 122-77   صفحات
 21، شماره پیاپی   2041تان پاییز و زمس   ، دوم شمارۀ   هشتم،  )دوره(  سال
     پژوهشی مقاله  

https://doi.org/10.22124/naqd.2024.26332.2545
https://orcid.org/0000-0003-2737-5462
https://orcid.org/0000-0002-6981-6548
https://orcid.org/0000-0002-6981-6548
mailto:ak.safikhani@gmail.com
mailto:ebrahimkanani@kub.ac.ir
mailto:o.vahdanifar@ub.ac.ir


 6122، پاییز و زمستان 61پیاپی ،2 ، شمارۀ 8)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی خانی و همکاراناکرم صفی   87

 

 ه مقدم -1

سه ستاحت  ،در مسیر استکمال مندهست ۀسوژ ،)۱((331: 1332) مولویموردبحث از در غزل 

ستوژۀ  کنتد.ژستیک طتی می ۀمیانجی سوژبهرخداد( را -رخداد، رخداد، پسا-از حضور )پیشا

میل دارد به عالم پیشازبانی که سراسر وحدت است دست یابد. »ای است که مند سوژههست

ای میتان آنهته فاصتله درواقع ستوژه. دهداو را در گسست با وضعیت فعلی قرار میاین میل 

ای شتود. ستوژه. بنابراین در این کشاکش دوپتاره میبیندت تا منِ آرمانیِ خود میاکنون هس

مند وضعیت فعلی )قبل استعلا( قرار دارد، ستوژۀ هستت که در عالم زمینی هبوط کرده و در

مند رسیدن به در این مسیر هدف سوژۀ هست ؛(282: 1041، دیگران)کنعانی و  «شودیده مینام

مند برای مبدل شدن سوژۀ هسترسد. عیت سوژۀ ژستیک به فرجام میاستعلا است که به م

در سرتاسر وجود خویش سرایت ، آن را «استعلایی»نقشِ  با پذیرش به سوژۀ استعلایی، ابتدا

رستد. بنتابراین تقتاطع بتین ستوژۀ استتعلایی و ستوژۀ بته استتعلا می پس از آندهد و می

مند برای رسیدن بته ستوژۀ هستشی که سوژۀ . درواقع نقنام داردسوژۀ ژستیک ، مندهست

تتوان گفتت می (.282 -282: همانک. ن)شود کند، سوژۀ ژستیک نامیده میاستعلایی بازی می

ها زدوده شتده و تنهتا نقتشِ مند است که از سایر ژستتسوژۀ ژستیک، دیگریِ سوژۀ هست

وری و لحظۀ رختداد حضباقی مانده در او نقش استعلایی است که آن نقش نیز در لحظۀ هم

هایی مند را از تمتامیِ ژستتشود. سوژۀ ژستیک تلاش دارد، سوژۀ هستاز میان برداشته می

پالوده کند. در این پژوهش ژست از معنای لغوی و اولیۀ خود که فقط  ،که در او رسوب کرده

 هتایی کته ستوژه درگیترد و بته تمتام نقشهای بدنی است فاصله میبه معنای ادا و حرکت

ها شتامل هرگونته نقتش، شود. ایتن ژستتگفته میکند، ژست تجربۀ زیست خود اتخاذ می

چراکه هستتی و هویتت ستوژه متشتکل از همتین  ؛ندشواندیشه می و مناسک، حرکت، فکر

هاست. براساسِ این، سوژه در روند استعلایی خود بتا آگتاهی و ستپس بتا خودآگتاهی ژست

ارد ی از وضعیت هستندگیِ خویش ندرخداد، درک-یشاسوژه در ساحت پ کند.زُدایی میژست

ینتد افر درشتود. ستوژه غتاز متیآ 1لاژستتیک )دیگتریِ ختود( مستیر استتع ژۀو با ورودِ سو

ی هاژستتو  شتودچگونگی ژستِ ختود در هستتی آگتاه متی از گامدر اولین شناسی، ژست

با نفی  سپسپردازد. نها میکردن آکند که در هر گام به زُدودن و قربانیمتفاوتی را اتخاذ می

رستد. رختداد، و بته وضتعیت رختداد میکند می گذررخداد -پیشا ۀوضعیت کنونی از مرحل

                                                           
1. transcendence  
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شتود و در همتان ژستیک یکتی می ۀای با سوژیند همگنهادر یک فر ای است که سوژهلحظه

شتود. در ایتن مرحلته رختدادی می-پستا ۀوارد مرحل سپسشود. سوژه لحظه نیز متکثر می

، 2بیناستوژگانیپردازد تا از طریقِ سرایتی میرخداد 1به بازنمودآگاه خود ۀعنوان سوژه بهسوژ

آگاهی را گسترش دهد. در این صیرورت استعلایی، برای سوژه در هتر ستاحت آگاهی و خود

آگتتاهی بتته آگتتاهی و ستتپس دهتتد کتته او را از وضتتعیت نارخ میای از حضتتور، دگردیستتی

تحلیلی و با رویکترد  -ین، در پژوهشِ حاضر با روش توصیفیساس ا. برارساندخودآگاهی می

چگونه ژستت در جهتان درونتیِ  -1شود: ها پاسخ داده میژستیک به این پرسش -پدیداری

زُدایی، صتیرورت چگونته ژستت -2شتود  پدیدار در جهان بیرونی قلمداد می همثابسوژه، به

ژستیک صیرورت استعلایی  ۀسوژمیانجی بهمند چگونه هست ۀسوژ -3زند  سوژه را رقم می

 رسد را طی کرده و به خودآگاهی می

 

 هشپیشینۀ پژو -1-1

اندیشۀ دیتالکتیکی هگتل  ،«ای دیالکتیک در عرفان مولانا و فلسفۀ هگلبررسی مقایسه»در 

)ستاعد و مباشتری،  شتودشتر  داده متی غزلیات شمسو  مثنویتبیین و مصادیق بارز آن در 

، بازنمتتایی بتتدن در ژانرهتتای (1338)زرقتتانی و دیگتتران،  تتتاریخ بتتدن در ادبیتتات. در (1332

هتای دورۀ ه، هجو، حماسی، کتلام، عرفتانی و نگتارهالجمالی، عاشقانپیشااسلامی، عربی، علم

، دیگتران)نیتری و « هتای دیتالکتیکی مولانتا و هگتلهمانندی»در  اسلامی بررسی شده است.

بیان شده و نشان داده که هگل  مثنویهای دیالکتیکی در نهاگبرای سه مفاهیم هگل (،1338

 ،«لاکتانیِ ژیتژا از ستوژه -خوانش هگلی»مقاله ست. در در دیالکتیک خود متأثر از مولوی

و  در فضای مفتاهیم لکتانی، از سوژۀ هگلی 3خوانش ژیژااین نتیجه به دست داده شده که 

 عیار انتزاعی استتی سوژه محصول نفی تمامدهد. در این راستا هسدر بستر امر واقع رخ می

مقالته در . (1044، و بیننتده )کریمتی کشتدکه ساختار اقتدارطل  نظم جوهری را به چالش می

، «اثر بکتت چیه یبرا ییهامتنسوژه در  یریگشکل یبزرگِ لکان و چگونگ یگرید گاهیجا»

هتایی متن برپایۀ« گریِ بزرگدی»گیری سوژه در ، به نحوۀ شکل0با کاربست نظریۀ ژَا لکَان

                                                           
1. Representation 
2. Inter- Subjective 
3. S. Žižek  
4. J. Lacan  
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ستکوت:  یهژمتون». در (1041ختانی، )کنعانی و صفی پرداخته شده استنوشتۀ بکت  برای هیچ

لکانی به  -منظری هگلی از ،«یمولو ۀشیسکوت و زبان در اند ۀاز رابط یلکان-یهگل یخوانش

« ستکوت هژمتونی»میتانجی آن رابطۀ سکوت و زبان در اندیشۀ مولوی پرداخته شتده و بته

در  ،جویتدیمولوی آنهه را که در بیترون از زبتان متدهد است. نتیجۀ نشان میبررسی شده 

ژست و استعلای ستوژه در غزلتی از »در  .(1041زاده و صوفیانی، )حسن دآوران پدید میخود زب

به کارکرد ژست در غزلی روایی از مولوی پرداختته شتده و از ایتن منظتر چگتونگی  ،«مولانا

 دن سوژه با ژست و تأثیر آن بر نظام زبتانی و معنتایی مولتوی تبیتین شتده استتمواجه ش

برپایۀ این، در پژوهشِ حاضر از منظری نو و با رویکردی پدیتداری و . (1041، دیگران)کنعانی و 

و سیر تحول سوژه را در غزلی روایی  پرداختهپدیدار  همثابژستیک به تبیین موضوع ژست به

جهت وضعیت رخدادی ستوژه در بستتر رویکتردی پدیتداری و . ازاینایمدادهاز مولوی نشان 

گانۀ هگلتی، متورد تبیتین قترار ی سههاژستیک مبتنی بر غزل مذکور و در تطبیق با ساحت

 گرفته است. 

 

  مبانی نظری -2

نگرش اصلیِ این جستار ژست و صیرورت ستوژه استت. ستوژه در فراینتد صتیرورتی مستیر 

کند و سپس آنها را از خود هایش را شناسایی مید و در هر مرحله ژستکناستعلا را طی می

زنتد و ستب  ها در این پژوهش نگتاه متفتاوتی را رقتم میزُداید. بنابراین شناسایی ژستمی

اش فاصله بگیرد و از منظری متفاوت تبیین شود. بدین شود کاربرد ژست از معنای لغویمی

تا مفهوم نتوین ژستت را کته سته جُهگلی بهره  1رشناسیاز پدیداروی منظور، پژوهش پیشِ

شتباهت  ،گر تنیده شوندآنهه سب  شد این دو مفهوم در یکدیتر کند. مدنظر است، ملموس

: وجتود انستان کندتصریح میطور که پورنامداریان جهان هستی با جهان انسان است؛ همان

ن انستان و عتالم، وجتود دارد بتی کته یای از عالم بزرگ است. تشابهدر ابعاد کوچک، نسخه

بتا اشتاره بته وی  (.332: 1332)باعث شده انسان را عالم صغیر و جهان را عالم کبیتر بنامنتد 

میانجی حواس ختارجی، محسوستات را درا انسان به، بر این باور است که سینانظریات ابن

حیوانی دارای نفتس که انسان علاوه بر نفس آنجاییرسد. ازسپس به مرحلۀ عقل می .کندمی

تواند انستان را بته جهتان میانجی عقل میو به سیر استعلاییدر ناطقه نیز هست، این نفس 
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دایت کند. رو  انسان بین عالم ماده و عالم ملکوت قرار گرفته که معنتای هستتیِ ملکوتی ه

این بنتابر(. 332)همتان: اتصال وی بتا عتالم عقتول استت  زندگی انسان در این جهان، اتحاد و

چون انسان از عالم پدیدارها به عالم  ؛کرد متمایزرا از پدیدارشناسی 1شناسیتوان هستیمین

فراسوژه/ »با « سوژه/ انسان»ای از شناخت که گردد؛ مرتبهل مییهستی نا به شناختِ وعقل 

 ابتتدا بتاستوژه بترای شتناخت بایستتی  ،رویاین رسند. ازحضوری میبه هم« جهان هستی

تترین مرتبتۀ پدیتداری خویش پی ببرد؛ حقیقتی که از نازل به حقیقت وجودیِ، یخودشناس

های سوژه در این نوع از شناخت، ابتدا باید ژست تا والاترین مرتبۀ هستی در گسترش است.

شناسایی کند و ستپس آنهتا را کته همهتون نقتاب روی اصتیل او را  ،پدیدار همثابخود را به

 ، بزُداید. پوشانیده

 

 شناسیژست -2-1

دین شکل تبیتین شتده کته زبتان یتک دیالکتیتک ب 2ژست و اندیشهمفهوم ژست، در کتاب 

باشتد کته ها، ارائتۀ تصتویر میدر این دیالکتیک نقش ژست .زبانی است -مناظره( تصویری)

ناپتذیر از زبتان جتدایی بخش کلام و گفتار نیستت بلکته جتز ِکننده و زینتصرفاً یک همراه

ایتن زبتانِ (. »McNeill, 2005: 1همزمان با گفتمان هستتند ) ر،های پرتکرااست. این ژست

تواننتد از یتک کننتد، میژه تعامتل برقترار میتصویری و حرکات تنانه که با تن و جسم ستو

ای رو  و جسم را با یکدیگر پیونتد حرکتِ صرفاً جسمانه فراتر بروند و در یک فرایند همگنه

تحقق و تثبیتتِ  درواقع (.283 -282: 1041ن، دیگرا)کنعانی و « زندبدهند و هویت سوژه را برسا

پتی در. تعامتل پیشتودحاصتل متی با جهان نمادینسوژه  تعامل در درونِ سوژه، از هاژست

 را ستوژهشتود کته تمامیتت هستتی گیری هویتِ سوژه متیهایش سب  شکلسوژه با ژست

شتود ابتدا از جهان بیرون بر سوژه اعمتال میگذاری اگرچه دهد. این تأثیرقرار می تأثیرتحت

در جهتان زیستتۀ او  رفتتهیابتد، امتا رفتههایی بروز میسوژه و در قال  کنشتنِ  و از طریق

هتای ها و نقابشتود. بنتابراین ستوژه انباشتتی از ژستتمی کند و به ژست تبدیلرسوب می

شناستی ستب  ژست .جتا()همتاناش رستوب کترده استت متباینی است که در عمق هستتی

ها سوژه، خویشتن اصیل ختود را احیتا کنتد. او بترای یتافتنِ متنِ ژستبا شناساییِ  شودمی
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کتردن و زُدودن آنهتا بپتردازد. های خود آگاه شود و سپس به قربانیاصیل باید ابتدا به ژست

 شناسی از پدیدارشناستی هگلتی یتاریبرای تبیین رویکرد ژست جستار حاضر این، اساسبر

شناسیِ سوژه با سیر دیالکتیکی سوژۀ هگلی همختوانی های ژستساحت جسته است؛ چراکه

است که میل بته استتعلا دارد و در صتیرورت استت. ستیر  ایدارد. اساس این رویکرد، سوژه

رختداد را -رخداد، رخداد و پستا-شناسی، سه ساحتِ پیشااستعلایی سوژه در ژست -تکوینی

 زند. رقم می

 

 ژستتا گانه؛ از پدیدار های سهساحت -2-2

در معنای ساده پدیدار یعنی چیزی که خود را مستقیم نمایتان کنتد، یعنتی خودآشتکارگی. 

 شتودیآشکار م ،که در خود یزیچآن یعنیدر خود،  افتنینمود  یعنی داریپد دگر،یزعم هابه

: استتآمده معاصر یدبا یهاهینظر ۀنامدانشدر بیری که به تع. (132-133: 1377 هایدگر، .کن)

شتود، سان که بر سوژه ظاهر میخواهد تحلیلی توصیفی از جهان عینی آنپدیدارشناسی می

گونه که پدیدارها بتوانند آنبستری است تا پدیدارشناسی (. 324: 1337 مکاریک،) دست دهدبه

 ودارد از منظر هگل، پدیدارشناسی دو مرحلۀ آگتاهی و خودآگتاهی هستند به ظهور برسند. 

آگاهی از سه مرحلۀ یقین حسی، ادراا حسی و فهم تشکیل شده است. همتین رویکترد در 

در ایتن کنتد. بنتدی میرخداد را صورت-رخداد، رخداد و پسا-شناسی سه ساحتِ پیشاژست

زُدایتی بته هویتت و ژستت هاکه سوژه پس از شناسایی ژست استای رخداد لحظه پژوهش،

رختداد و -تاریخِ هویتِ سوژه را به دو بخش پیشتا بنابراین رخدادبرد. راستین خویش پی می

 استتعلایی، صتیرورتِ-نیشناسی، استاس حرکتت تکتویکند. در ژسترخداد تقسیم می-پسا

آگتاهی استت، دربتارۀ هستتیِ ختود  سفر وقتی در وضعیت ماقبتلاین سوژه است. سوژه در 

پرستش بنیتادینِ  ستوژه رستد.یآگتاهی مبته خود، از ایتن مرحلتهبتا گتذر  و پرسشی ندارد

رونتتد  و همتتین امتتر آغتتازگرِ« متتن کیستتتم »کنتتد: شتتناختی را از ختتود آغتتاز متتیهستی

روایت تکوینی سوژه از آگاهی  پس(. 72-71: 1333 سفیدخوش، .کن)است سوژه  پدیدارشناختیِ

چه عاملی مسب  گذر از یک که  شودگردد. اینجا پرسشی طر  میآگاهی منتهی میبه خود

سیر تکوینی ستوژه در ایتن سته ، اردبیلی و رشیدپور  بنا بر نظر مرحله به مرحلۀ دیگر است

دارد مرحله، سوژه را وامی هر گرفته دراست. تضادهای شکلمرحله، برمبنای تقلیلِ پدیداری 

و  تا سیر گذر خود را به نقد بکشد و ضمن ترا موضع قبلی، موضتعی دیگتر را اتختاذ کنتد
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 ودیالکتیک هگلی است  صیرورت، همانبرد. این پیش می د پدیدارشناسی راهمین امر فراین

از نظر هگتل  (.110: 1332 )اردبیلی و رشیدپور،غایت هستی، چیزی جز تحقق دیالکتیک نیست 

زعتم وی دیالکتیکی امری بیرونی نیست بلکه در بطتن مرحلتۀ قبلتی استت. بته این حرکتِ

 (. 22: 1388 )دونت،« اصل پیشرفت هر واقعیت است»دیالکتیک 

آگتاهی یقینِ حسی در منظر هگتل، . حسی است هگلی، یقینِگام در سیر تکوینی  اولین

ترین دانش نشتان واقعیعنوان بهخود را  ،از منظر او، یقینِ حسی است. آن ترین نوعنازلدر 

ر ه دستوژ(. Hegel, 2018: 60زیرا از ابژۀ مقابلش هیچ چیزی را حذف نکرده است ) ،دهدمی

گونته کته درواقتع همتان .دکنمیشناسایی ترین شکلِ آن واسطهاین مرحله، پدیده را در بی

کند، به منظور تحریف نکردن ابژه، ما باید خودمان را کاملاً منفعتل و کراسنوف نیز اشاره می

پذیرنده سازیم تا اجازه دهیم ابژه، طبیعت خود را بدون هیچ دخل و تصرفی به متا تحمیتل 

یعنتی آنهته  ؛خورداینجا عین به ذهن بدون میانجی پیوند می (.Krasnoff, 2008: 77)کند 

آن  پنتداردمیآیتد و اش درمیبدون تجزیه و تحلیل به تجربه، کندواسطه حس میسوژه بی

ای را صورت مستقل وجود دارد؛ اما بنا به باور هگل، سوژه در مرحلۀ آگاهی هر پدیدهعین به

 )استترن،شتود آن پدیده همتواره دستتخوش تغییتر می؛ اما یابدمیست دره« نوناک»که در 

ن روز استت و ایتن زند: فرض کنیم الآگونه مثال میبرای وضو  بیشتر، هگل این(. 32: 1338

یقینی را در تکه کاغذی بنویسیم، سپس ش  آن را دومرتبه بخوانیم، حقیقتت معکتوس  امرِ

تواند صحیح و غلط تلقتی شتود ی مختلف، میهاوقعیتحسی در م شده است. بنابراین یقینِ

(Hegel, 2018: 62.) به  که آگاهی در این مرحله فقط احساسی خام است بنا بر نظر استیس

در  (.083/ 2: 1334)استتتیس،کنتتد شتتناخت پیتتدا می« فتتردی»صتتورت مستتتقل و اعیتتان بتته

در ستاحت  د:شتومتیگونته تبیتین ایتناین جستار، مفهتومی کته بیتان شتد  شناسیِژست

. دختویش نتدار درکتی از حقیقتتِ کهاست « خوددر»ای مند، سوژهسوژۀ هستپیشارخداد، 

پنتدارد. ایتن نتوع شود، آن ژست را حقیقی میروی هر ژستی که جانشین خویشتن او ازاین

بر ستوژه  «خشم»ترین سطح از آگاهی است. بنابراین اگر ژستِ آگاهی نسبت به خود، پایین

اثتر  پتس از آنکتهو « من خشمگین هستم»غذی یادداشت کند ود و او در تکه کامستولی ش

« منِ خشتمگین» همثابرا به« من»تواند خشم در او نباشد به آن کاغذ رجوع کند، دیگر نمی

هایی که در لحظتات در نظر بگیرد. بنابراین در این سطح از آگاهی سوژه فقط به وجود ژست
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گونه درکی از رابطۀ علت و معلولی آنهتا کند و هیچ، بسنده میکنندگوناگون بر وی غلبه می

  «.هست»ابژه در نظر وی فقط  -هر ژست. در این مرحله ندارد

نشده بتین امتر فتردی و سوژه تضادی حلدر مرحلۀ دومِ هگلی که مرحلۀ ادراا حسی است،    

اش را اینکته ابتژهمحت ماند. آگاهی بتهابژه عاجز می بیند و از تشخیص کثرت و وحدتِکلی می

گتذارد کته درا بتالاتری از روابتط ای دیگر قدم میلهبیند به مرحمند میای وحدتعنوان ابژهبه

، همرحلتایتن در  (.Holgate, 2003: 11)فهتم استت  که آن مرحلتۀ دیگتر، ها را کشف کندپدیده

از کنتد و ابژگی را کشتف مییناها، معانی مفهومیِ بپدیده علی و معلولیِ روابطِ بر دراِسوژه علاوه

کلیتات محت  را حقیقتت درواقع او در این مرحلته، یابد. همین طریق به کشف قوانین دست می

سان کثرت جهان محسوسات همهون حجتابی استت شمارد. بدینها میداند و اعیان را صورتمی

ستوژه در اساس ایتن، رب(. 072-071 /2 :1334 ک. استیس،ن)که در پسَِ آن، جهان حقیقی نهان است 

شناستی این مفهوم در ژست د.شومی« آگاهخود» مرحلۀ آگاهی، وارد قلمروفرایندی صیرورتی از 

شتده در ختود، آگتاه های انباشتهژست ازسوژه در مرحلۀ آگاهی  شود کهگونه تبیین میاین

دارد امتا در ایتن تضتاد بته استتعلا میتل او بترد. به تضادهای درونی خود پتی میو  شودمی

ستوژه وجتود  درونِ دیگتری . علاوه بر ایتن، تضتادِدکنپیروی می« ادیننظم نم»همهنان از 

یابنتد چیستت  ستوژه های متفاوت بتر وی ظهتور میکه در موقعیتی هایژست، اینکه دارد

« این»های خود را بیابد که چگونه گاهی کل بر آن است تا ارتباط ژست« منِ»عنوان یک به

دنبال آن بته بنتابراینکنتد. را اقناع نمیاو  جهت وضعیت کنونیشود. ازاینمی« آن»و گاهی 

؛ درا کنتد ناپتذیرتقلیل جوهری همثابها را بهق آید و پدیدهیفرد فا -است که بر ثنویت کل

رستد. درواقتع از نگتاه هگتل گتذارد و بته خودآگتاهی میستر میروی آگاهی را پشتتایناز

عبارتی تا بتواند به مراحل بالایی از آگاهی دست یابد. به شودل میخود مبد هرچیزی به ضدِ

شود؛ بنابراین دیالکتیک هگلی مبتنتی می «هست»، «نیست»شود و می «نیست»، «هست»

مارکوزه بیتان پیماید. گونه سیر تکامل آگاهی و سپس خودآگاهی را میبر منفیت است و این

کته تصتادفی استت، آنجاییمیانجی حاصل شود ازهر شناختی که بدون  هگلاز نظر کند می

واستطه، ابتژه در بی برای دانشِ»به تعبیر هایدگر  .(113: 1328 )مارکوزه، کندشناخت را ارضا نمی

 (.Heidegger, 1988: 49« )واسطه، نه هنوز برای ختود، بلکته در ختود استتصورت بیآغاز و به

به رسمیت شناخته شود. اینجاست « دیگری» میانجیِپس وی برای استعلا یافتن، بایستی به

مند هستت ۀکنتد و بته کمتک او ستوژحضتور پیتدا می« دیگری» همثاببهسوژۀ ژستیک  که
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میانجی سوژۀ مند، بهسیا، صیرورتِ سوژۀ هستکند. بدینهای خویش را شناسایی میژست

 گردد.ژستیک آغاز می

 

 شناسیژستگانۀ های سهدر ساحت روایی مولویتحلیل غزل  -3

دستم آن نگار / گفت کتز دریتا داد جاروبی به »با مطلع  1432 ل شمارۀدر جستار حاضر غز

ای استت ستوژه روایتِاین غزل، گیرد. مورد بررسی قرار می(، 331 :1332،مولوی)« برانگیزان غبار

ی کنتد و بته خودآگتاهمیانجی حضور دیگری )سوژۀ ژستیک/ نگار( مسیر آگاهی را طی میکه به

ها را شناخت. در این رویکترد متا تمتامی رسد. برای رسیدن به خودآگاهی ابتدا بایستی پدیدهمی

ژستت در  همثابتسبک زندگی را که سوژه در آن زیست کرده، بتهو  ها، تجربۀ زیستهیر، نقشتصاو

ی ها مانند یک پدیده در جسم و جانِ سوژه رسوب کرده و او بتا تمتامایم؛ چراکه ژستنظر گرفته

کند و در زیر آنهتا ب میهایش را انتخاهای مختلف ژستهویت شده و در موقعیتهایش همژست

 ؛پا خیتزدهای خود بهکردن ژستشکن، به قربانیگردد. حالا سوژه باید مانند ابراهیمِ بتپنهان می

متتن باتوجته بته اینکته در  نهان کرده است.پسوژه را  هایی که همهون غبار، دریای حضورِژست

ها را ها هستند که ژستتشود، این واژههای زبانیِ مقوم به ژست مواجه میسوژهادبی، مخاط ، با 

هتا و هتایی کته داری ژستت هستتند و کتنشواژه بخشند. بنابراین در پژوهشِ حاضترعینیت می

« واژهژستت»بخشتند کنند و تجسم متیهای متنی را در ذهن مخاط  و خواننده عینی میژست

ستتی استت، راوی بته گونه و سوررئالیکه ایتن روایتت، روایتتی شتطحازآنجاییشود. هاده مینام ن

 پردازد:چندگونه روایت می

 پردازد.می شدن خودبه ماقبل آگاهی و مسیر چگونگی آگاهسوژه رخداد؛ که -روایت پیشا -الف

وژه ختورد و ستشناختی سوژه توسط سوژۀ ژستیک رقم میروایت رخداد؛ اوج هستی -ب

 رسد.آگاهی میبه خود

آگتاهی را محور که سوژه سعی دارد خودرخداد؛ روایتی است مخاط -روایت پسا -ج

 سوژگانی تکثیر کند.با سرایتی بینا

  

 رخداد-پیشا -3-1

استتعلای  ، آغتازگرِ«طل »کشد که تصویر میای را به کلی، سوژهصورتبه مولویایدئولوژی 

پتس »و بیتت:  2222ازجمله در غتزل شتمارۀ  مولویهای روایی ست. این مفهوم در غزلاو



 6122، پاییز و زمستان 61پیاپی ،2 ، شمارۀ 8)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی خانی و همکاراناکرم صفی   72

 

قابل ردیتابی ، (282: 1332مولتوی، )« وصال و کو نجا / برد این کوکو مرا در کوی توبگفتم کو 

دوست  «کوی»سوژه است که او را به  در این غزل بر این موضوع تأکید شده که طل ِ. است

گفتمانی، از روایتتِ راوی بته  م مخاط ِپردازیمی حاضر بدان برد. اما غزلی که در پژوهشِمی

رختدادی قترار دارد و قبتل از -مند در ستاحت پیشتابرد که سوژۀ هستتاین موضوع پی می

گتردد کته . روایتت از جتایی آغتاز مینیستبه خویشتنِ راستینِ خود آگاه « دیگری»حضورِ 

ینتد ااستت کته او را در فر سپارد و دیگتریرا به دیگری میخود  (2)یک نظام اتیکیسوژه در 

مند را از ماقبتل ل، مسیر دیالکتیکی سوژۀ هستتکند. این غزصیرورتی به استعلا هدایت می

 کشد:آگاهی به تصویر میآگاهی تا خود
 داد جتتاروبی بتته دستتتم آن نگتتار -1 

 

 گفتتتتت کتتتتز دریتتتتا برانگیتتتتزان غبتتتتار 

 باز آن جتاروب را ز آتتش بستوخت -2 

 

 آربتتتر گفتتتت کتتتز آتتتتش تتتتو جتتتاروبی 

 

 

 

 

 (331همان: )         
اند؛ از نیستتی، هستتی در یکدیگر تنیتده شتده هستی و نیستی ،در نگرش فلسفی هگل

گتذر از چیتزی بته ضتد ختود، کته بته آن  ؛شتودآید و از هستی، نیستی تولید میپدید می

ن چنتیتتوان مولتوی می در نظام اندیشتگانی را گویند. این مفهومهگلی نیز می« صیرورت»

آگتاهی در نا «باشنده»یک  همثابمند فقط بهسوژۀ هست ،رخداد-: در ساحت پیشاکرد بیینت

شتود و بته ضتد ختود میانجی سوژۀ ژستیک )دیگریِ خود( بازتعریف میبه، اما بردسر میبه

ینتد ادهتد و ایتن فرقترار می« دیگتری»مند خود را در اختیتار گردد. سوژۀ هستل مییتبد

زعم لویناس، سوژه در بازستازیِ حیتات ختویش و شود. بهمی منتهی ی ویاستعلابه اتیکی، 

گتردد اتیتک مبتدل میبنابراین به سوژۀ  .دهدیند حرکتی خود، دیگری را ملاا قرار میافر

(Levinas, 1994: 64 در اینجا .) دهد، یعنی دست او می به« جاروبی»، «نگار -دیگری»وقتی

ولتیکن در  د؛مختار ندارگونه کنشِ خودای که هیچژهوس مند خنثی است؛سوژۀ هست حضورِ

شتدن  نشیند و استتعلاییمی« دیگری»همهنین در مقام  .شودمستحیل می« غیر»ادامه به 

در بیتت  :ذکتر شتده« جاروب»، دو نوع مذکور در ابیات کند.را به سایر باشندگان تزریق می

مند اهی که سوژۀ هستتآگ همثاببهای ابژه ؛یافتۀ آگاهی استشکل تجسد« جاروب»نخست، 

تا خویشتن خویش را بیابد. اینجتا جتوهرۀ وجتودِ « از دریا غبار برانگیزد»بایستی توسط آن 

 بتهاست؛ اما زمانی که سوژه بودن کران بی که ویژگی اصلی آن،تشبیه شده « دریا»سوژه به 

جهت در ستفر ید. بدینآدر می هاژستشود، در قال  کند و باشنده میعالم خاکی هبوط می

درواقتع شتود. جهتانی یکتی میهای اینبرای ادامۀ زیست در نظم نمادین، بتا ژستت زمینی
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رفتته مند رفتتهپوشاند. سوژۀ هستتها میهایی از جنس ژست«غبار»دریای حضور سوژه را 

ای شود که دیگر از آن وجود اصیل خبری نیست؛ اما ستوژهفون میدم ژستهمه زیر بار این

بتدان چیتزی »خواهد به وحدت برگردد و بنا بر نظر هگل خود را ستعلا دارد میل به ایکه م

فرمتی بته فترم در براساس این، سوژه از بی(. 20: 1332 )هگل،« استآن  که بالقوهکند مبدل می

ژستی برسد. پتس ستوژه بایست به بیخود در قال  ژست، بارِ دیگر می آید و پس از شناساییِمی

« نفتس»بر این بتاور بتود کته  1کیرکگور کران شود.بار بیمندی را تجربه کند تا دگِری کرانبایست

دانتد و وظیفه دارد خودِ خویش شود و اجرا شدنِ این وظیفه را از راه ارتباط گرفتن با خداوند می

بنتابراین (. 07: 1337)کیرکگتور،  منتد شتدگی استتاذعان دارد خودِ خویش شدن مبتنی بر کتران

 شود. مند میگردد و کراننهان میپ« غبار»کران که مانند جوهرۀ سوژه است در زیر یی ب«دریا»

غبتتار از دریتتا »هایش، بایتتد تمتتامی آنهتتا را فروبریتتزد و ستتوژه پتتس از شناستتایی ژستتت

میتانجی مند بتهیعنی خود را از همانیدگی با آنها رها کند. بنابراین سوژۀ هستت ؛«برانگیزاند

به خودآگاهی و سپس با گذر از آن  شودنگار هر مرحله به آگاهی نزدیک می -کسوژۀ ژستی

یعنتی آن را از  ؛بزند« آتش»نخست را « جاروبِ»دلیل باید آگاهی یا همان همین. بهرسدمی

جاروب نخست( مبدل کند و دگِربار از  شدنهست )وجود جاروب نخست( به نیست )نیست 

 دوم« جتتاروبِ»دوم( را پدیتتد آورد. وجتتود جتتاروب نیستتتی )عتتدم جتتاروب دوم(، هستتتی )

سوژه برای استتعلا در  سوژه پدید آید. میلِ اشتیا،ِو « آتش»خودآگاهی است که بایستی از 

از عشتق و میتل استت؛ یعنتی « آتتش»ایتن  أنمتود پیتدا کترده استت، منشت« آتش» قال ِ

. اینجتا عنصتر گترفتن برستد« آتتش»شود که سوژه به مرحلتۀ آگاهی زمانی عارض میخود

 -منزلتۀ جایگتاه تحتول؛ ببه -الف»ی کرد: توان از دو جایگاه بسیار مهم بررسرا می« آتش»

بیت، جایگتاهی این در « آتش»عنصر (. 187: 1338)کنعتانی، « عامل زایش و بازآفرینی همثاببه

هایش گردد؛ یعنی ستوژه بتا شناستایی ژستتدارد که در آن آگاهی به خودآگاهی مبدل می

گیترد؛ شناستی قترار میکنتد و در آستتانۀ هستتیمرحلۀ پدیدارشناسی عبور میغبارها( از )

یابتد کته همتان بته آفترینش جدیتدی دستت می« آتتش»میتانجیِ دیگر ستوژه بتهازسویی

ستازد و قابلیتی دو وجهتی دارد هتم می« آتش»بر گفتۀ فونتنی، عنصر  خودآگاهی است. بنا

ستوژه  . پتس اشتتیا،ِ(Fontanille, 1995: 54-55)اط باشتد تواند با واسازی در ارتبتهم می

ستوزاند و نخست را می« جاروبِ»با قابلیتی دو وجهی ابتدا « آتش» ،رسدمی نهایتوقتی به 

                                                           
1. S. Kierkegaard   
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دیگتر بته ختود زنتده  کنتد کته از خاکستترش بتارِسپس این عنصر مانند ققنوسی عمل می

، «آتتش»د کته حتالا بایستتی از ای بتالاتر قترار دارشود و ایتن زایتش مجتدد در مرتبتهمی

در ایتن « آتتش»خودآگتاهی استت. بنتابراین ، «جتاروب»دوم تولید شود و ایتن « جاروبِ»

. در ادامه وقتی رساندمیآگاهی از آگاهی به خودرا گفتمان نه تنها ویرانگر نیست بلکه سوژه 

ۀ کنتد، بته مرحلتمند گتذر میگرفتگتیِ جتانِ ستوژۀ هستت« آتتش»شدت عشق از مرحلۀ 

شدن بته ایتن رسد و نایلر، سوژه هر بار به ادراا بیشتری میرسد. در این سیمی« حیرانی»

« نگتار»گتردد. درنتیجته ستوژه ختود را بته دستتان منجر می« حیرانی»معرفت وجودی به 

 گردد:او افزون می« حیرت»سپارد و هر لحظه می
 حیتترت ستتجودی پتتیش او کتتردم از -3
 

 یتتارستتاجد ستتجودی ختتوش ب گفتتت بتتی 

 (331: 1332مولوی، )                                                                                                                   

عنتوان به کههمان سوژۀ ژستیک  یا« او/ نگار»حضور  -1: با دو حضور مواجه هستیم اینجا   

او/ »درواقتع مند. همتان ستوژۀ هستت یتار راوی ضوح -2سوژه با او همراه است؛ « دیگریِ»

چیزی است با حضور ناب، هستی آنجتایی کته » ،ای است که بنا بر گفتۀ معیندیگری« نگار

حستی، -. این هستیِ نتاب طتی جریتان ادراکتی(123: 1330) «افکنددر درون من طنین می

مسحور این مند، هستکه سوژۀ  تا جاییدارد میو صیرورت وا« شدن»مند را به سوژۀ هست

یند رو به افزایش استت و بتا ازدگی در این فر«حیرت»شدگی و گردد. مسحورمی هستیِ ناب

شتود و بتدنش ژستت تهتی میادراکتی، ستوژه از ستخن-بالا رفتن این حجم از فشارۀ حسی

در متن بر این امر معطوف استت کته تتنِ « سجود کردم»واژۀ ژست شود؛گاه ژست میعرصه

جمۀ سوژه و ه« حیرت»ل به ژست شده است. این ژستِ تنانه )سجده کردن( اوج سوژه مبد

نظتم »های کامتل از ژستتطورمند هنوز بههست ۀسوژد. کنبالای این فشاره را بازنمایی می

« نظم نمادین»کند که در می« سجود»با همان ژستی « سجده»رها نشده و هنگام « نمادین

کننتده را «ستجده»ن جهتانی، بر تأکید بر مناسکِ ایعلاوه درنتیجهدر او نشست کرده است. 

 پندارد. )یعنی خودش( می« من»

پندار را نفی کرده و به این آگاهی رستیده کته ژستاو در این مرحله اگرچه وضعیت خود

های متکثتر ای واحد را بتا ژستتبین سوژه ابطۀشود اما هنوز رهایش فروکاسته نمیبه ژست

سازد. بنابراین اگر ستوژگی یتک کتلِ چراکه هر ژستی از او یک سوژه می ؛است درا نکرده

در « ساجد»شود  سوژۀ می« ساجد»های متکثر، پس چگونه سوژه واحد باشد و بدونِ ژست
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آید. این موضوع، نشان از این امر دارد کته ویژگتیِ ژستتیکی کته ستوژه ساجد می -امقابل ن

وضعیت کنونی،  ،ویاین راست. ازبندی شدهها صورتبایستی اتخاذ کند نسبت با سایر ژست

درواقع  شود.کند و او با نفی این وضعیت وارد وضعیت بعدی میمند را اقناع نمیسوژۀ هست

کند و همین صیرورت است مفهوم پیدا می ،این صیرورتِ پیوسته مند درهستی سوژۀ هست

شدن با حضور مطلتق ستو،  شود و درنهایت او را به مرحلۀ یکیکه به خودآگاهی منجر می

منتد بته دهد. پس با یک فرایندِ شتدن مواجته هستتیم کته در نتیجتۀ آن ستوژۀ هستتمی

ها، وضتعیت جدیتدی را تجربته تآید و با گذر پیوسته از همان ژسهای مختلفی درمیژست

روی ستوژه زمتانی کته از ایتن خودآگتاهیِ ایتنازشود. کند که به خودآگاهی او منجر میمی

« متن»کنتد و آنهته را کته شتود، بته همتان نستبت ختود را نیتز پتالوده میاه میگعظیم آ

 خواهتد ژستتمند میزُداید. در مرحلۀ قبل سوژۀ ژستتیک، از ستوژۀ هستتپنداشت، میمی

چنتین «. ستاجد» بتی؛ «متن» ای بتی«ستجده»کنتد، « ستجده»را کنار بگذارد و « ساجد»

ی متدام استت. ا«ستجده»یقین، ای که تهی از هر ژست و آدابِ این جهانی باشد به«سجده»

جتا را چگونه بته« سجده»گونه داند اینمند که هنوز وارد وادیِ بعدی نشده نمیسوژۀ هست

 پرسد: جهت میآورد؛ ازاین
  ستتاجد ستتجودی چتتون بتتود آه! بتتی -0
 

 ختتارچتتون باشتتد و بتتی ختتارگفتتت بتتی 

 (331: 1332مولوی، )  

وضتعیت  -هایش را بزدایتد و از ژستتصورت کامل تمتام ژستتمند هنوز نتوانسته بهسوژۀ هست   

دارد و والاتترین « ای/ ستاجدیکننتدهسجده« »ایسجده»کنونی خارج شود. او بر این باور است هر 

دلیتل درنتیجته بته کتردن استت.« ستجده»ختود بگیترد،  تواند بهی که یک سوژۀ سالک میژست

وار از راهنمتای ختود )ستوژۀ ژستتیک( ، با حتالتی حسترت«ساجد»همان شدن با ژستِ این

  اما در این مرحله حتی باید از این ژستت نیتز «ساجد سجودی چون بود آه! بی»پرسد: می

پندارد. در پاستخ بته او، ستوژۀ ژستتیک آنهه خود را آن می از تمامی« بریدن» ؛زدوده شود

دگتر سرستپردگی را بته او یتادآور  ند که در این مسیر نباید ستاال بپرستد و بتارکبیان می

ای ذهنتی ، مستئله«پرسش»است، چراکه « بی خارخار»و « چونبی»شود که این مسیر می

ق برسد. ساال پرسیدن و هرگونه تواند به حضور مطلهای ذهنی نمیاست و سالک با پرسش

عقلانیتتت »و « نظتتم نمتتادین»ستتوژه در حیطتتۀ  شتتودمیستتب  « زبتتان»استتتفاده از ابتتزار 

ایمان »بیفتد، در صورتی که این مسیر، مسیر ایمان است و بنا بر گفتۀ کیرکگور « جهانیاین
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حیث باید ازاین .(71: 1333)کیرکگور، « یابدپایان می عقل شود کهجایی آغاز میدقیقاً از همان

 یتافتن،برای استعلا ، طال سوژۀبسپارد. « نگار»دست  خود را به« دلواپسیبی»و « چونبی»

 شود.« قربانی»بودن را نفی کند تا بتواند وارد ژست « ساجد»ژست کنونی یعنی  بایستی

 

 رخداد -3-2

شناستی اساستاً رسد. خودآگتاهی در پدیدارآگاهی میساحتی است که سوژه به خود ،رخداد

واستطۀ ختود، عتین شناستم. شتناخت بیمن تنها خود را در پرتو دیگری می»بازتابی است: 

« کنتددادن آنهه من نیستم، مرا متوجه خودم میبیگانگی است. دیگری با تفاوتش و با نشان

مند را ای است که ستوژۀ هستتواسطه ،«دیگری»منزلۀ سوژۀ ژستیک به(. 72: 1372 )جمادی،

دیگر استت. در ادامته  آگاهیِای نیازمند یک خودآگاهیآگاهی برساند، چراکه هر خودودبه خ

درواقع در فراینتدی کته مبتنتی بتر . خیزدژۀ ژستیک پس از انجام رسالتش از میان برمیسو

 یابد. زُدایی است به وحدت دست میژست

 

 زُداییژست -3-2-1

یتا همتان ستوژۀ « دیگتری -نگتار»بتا حضتورِ ، ابتدا رسیدن به استعلامند برای سوژۀ هست

. از کنتدگتذر می« ختود»شود و سپس برای رسیدن به حضور مطلق از میژستیک آمیخته 

تواند از این وضعیت رهتا بودگی خود گرفتار است و زمانی می«من»در « من»منظر کنعانی: 

ل باشد. چنانهته در تعاملی فعا« دیگری»شود و حضور خود را به حضور مطلق بگشاید که با 

« متن»نتیجه درماند. عقیم می« دیگری»همان شدن با از این« من»این تعامل شکل نگیرد، 

را « من»تواند نیز نمی« دیگری»هستی درا کند و همهنین  همثابرا به« دیگری»تواند نمی

ری مبتدل بنابراین سوژه باید با نفی خود به دیگت (.172-171: 1338 )کنعانی،به استعلا برساند 

عبور « خود»ای که سوژه باید از است، مرحله« قربانی»در این مرحله، امرِ  مهمگردد؛ مسئلۀ 

را قربانی و نفی کند تا بتواند بته حضتوری « خود بودگی»ای که باید کند، یعنی همان نقطه

شتود و در شتدن میمند آمادۀ قربتانیدیگر زنده شود. در ادامۀ غزل مورد بحث، سوژۀ هست

 کند:می گذرنیز « خود»خرین مرحله از آ
 گردنتتک را پتتیش کتتردم گفتتتمش -2
 

 لفقتتتاراستتتاجدی را ستتتر ببتتتر از ذو 

 (331: 1332مولوی، ) 
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« ستر»کنتد. را اتختاذ می« قربتانی»شتدگی، ژستت و تستلیم« حیرانی»سوژه پس از ژست 

ستی نفتی شتود. دلیل آنکه جایگاه ذهن است و ذهن حکمرانی سوژه را در اختیار دارد، بایبه

کنندۀ این موضتوع تداعی« بریدن سر»شدن برای  و آماده« کردنگردن پیشکش»واژۀ ژست

 . اتختاذشتده قربتانی کنتدهای انباشتتمنزلۀ ژستتمامِ خود را بهخواهد سوژه میاست که 

دستت شتدنی هستتبته شدن، و در نیست بخشدرا شتاب میفرایند نفی شدن قربانی ژست 

است؛ یعنی هستی در دل نیستی و نیستی در « شدن»حقیقت درحالِ  ،عم هگلزبه یابد.می

هستی را چون مجرد در نظر بگیریم واقعیت ندارد نیستتی »بنابراین  .دارد جریاندل هستی 

شود که مقابل هستی است وگرنته آن نیتز واقعیتت نتدارد و رو حاصل میهم تصورش ازاین

یا بلکه باید گفتت  ؛که نه بودن است نه نبودن ،است« شدن»هستی و نیستی واقعیتشان در 

(. 24-03 /3: 1327)فروغی،  «یعنی جمع میان هستی و نیستی است ،هم بودن است هم نبودن

پس هستی و نیستی درون یکدیگر درحال گذر هستند که همان صیرورت استت. ایتن نتوع 

ای را کنتد و ستوژهیان میبا زبان شعر و در بستر عرفان ب مولوینگاه فلسفی را قبل از هگل، 

مند ستسیا، سوژۀ هاست. بدین« شدن»کشد که از هستی واحد مدام درحال به تصویر می

کته بل ،کنتدپتایین نتزول نمتی بتۀنه تنهتا بته مرت« قربانی»وضعیت  -با وارد شدن به ژست

شود و در دیگتری/ ژستتیک مند بودن خود، نیست میشود. او در هستای مضاعف میسوژه

واقتع شتود. درمی یگذاشتن وضعیت قبلی وارد وضعیت جدیدر سشود و با پشتجلی میمت

وضتعیت  -و  سوژه درحال نفتی ژستت با یک وضعیت نفی در نفی دیالکتیکی مواجه هستیم

هگتل را « نفتی»ژست جتای »بنیامین اذعان دارد وضعیت بعدی است.  -قبلی و اتخاذ ژست

را « قربتانی»(؛ اما آنهه ژستت Vide. Mitchell, 2006: xxi) «گیردمی در عملیات دیالکتیک

بته هستتیِ راستتین ختود کته از جتنسِ کند این است که سوژه ها متمایز میسایر ژست از

بتودگی بته تکثتر شتود و از تکتینآگاه میبرد. اینجاست که سوژه خودژستی است پی میبی

  ؛ اما این تکثر از جنس وحدت در کثرت است.شودمستحیل می

 

  تکثر سوژه -3-2-2

این باور است ذات وقتی وجتود دارد  ها هستند. هگل برای از پدیدارجهان و هستی مجموعه

پدیدار را برابر بتا  هگلداند. نمایشی از ذات می ،شودکه نمایان می را که پدیدار شود و آنهه

ه کل هستتی بتر پایتۀ داند. بنابراین دیگر تمایزی بین سوژه و ابژه وجود ندارد چراکنیرو می
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بندی شده است. یک حقیقت مطلق است که تجلیات مختلفی دارد و هگل آن را نیرو صورت

او و  2واقتع حتالاتو در او 1مظتاهر او و درونهمته »اذعتان دارد  و همهنین نامدمی« رو »

بته ذات ختود « دیگری»مند در تعامل با . سوژۀ هست(3 /3: 1327 )فروغی،« او هستندمخلو، 

شود و ایتن بتدان معناستت جسمانی او زده می« سر»بر « تیغ»شود. برد و متکثر میپی می

هستتند، « رُستن»که درحال « سرهایی»و « سر بیش شدن» .رسدکه او از پدیده به ذات می

 همین امر اشاره دارند:  به
 تیتتغ تتتا او بتتیش زد ستتر بتتیش شتتد -2
 

 تتتتا برُستتتت از گتتتردنم ستتتر صتتتدهزار 

 (331: 1332مولوی، )    

های ختود شود. زمانی که ژستتمبدل می« بیش»شود اما به قربانی می« خود»سوژه در 

و  کثترت استت است، اما این کتل در عتینِ «کل»رسد که کند، به این فهم میرا قربانی می

دیگتر بته یتک کته  او هستند خودِ کثرت نمودی از یک کلِ منسجم است. پس همۀ کثرات

کتاذب  نمتاد آگتاهیِ« ستر»آگاهی است. خوداینجا همان مرحلۀ  ود،شژست فروکاسته نمی

 گونگیشدن بته ختداآگاهی و زندهاز جنس خود متکثر هایی«سر»شود و که زدوده میاست 

 یابد:نمود می« چراغ»منزلۀ ای، سوژه بهاستحاله یندِاشود. در این فرمی دادهبه او 
 فتیلمن چراغ و هر سرم همهون  -8  
 

 شتتتترار ازف  اندرگرفتتتتته هتتتتر طتتتتر 

 ور شد از سرهای  من ها  میشمع -7   
 

 شتتتر، تتتتا مغتتترب گرفتتتته از قطتتتار 

 (331همان: )              

طور که فتوحی نیتز اشتاره رسند. همانرخدادی، سوژه با ابژه به وحدت می در این ساحتِ   

بته هیتأت شتی  « نم»شوند و ذات در هم ذوب و حل می ی و ش« من»یند ادارد در این فر

ژستت اند، همان شدهدر این نظام جانشینی که سوژه و ابژه این(. 80: 1373)فتتوحی، آید درمی

ای بته نتور مبتدل یند استحالهاکنندۀ نور است، یعنی سوژه در فرتداعی« چراغ» (3)وارۀ شی

مستتحیل گشتته و از آن « چتراغ»بته « متن»است؛ چراکته « من»ه است. حضور نور از شد

بته یتک منبتع اصتلی « هتافتیل»متکثر شده است؛ اما تمام ایتن « فتیل»هزار صد ،«چراغ»

ترین ابژۀ نور یکی از کلیتدی داردمی و این کثرت در وحدت است. کنعانی اذعان پیوند دارند

کامتل از طورسوژه پس از استحالۀ نوری به .است مولویطوراخص عرفان مفاهیم عرفانی و به

گتذرد؛ ستپس بتا نتور کند و از آن میبودن را نفی می« من»ود و وضعیت شجدا می« خود»

                                                           
1. Immanent  
2. Modes  



 33 6122، پاییز و زمستان 61پیاپی ،2 ، شمارۀ 8)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی  مولوییرورت سوژه در غزلی از و ص ستژ

 

. سوژه پس از نفتی (282: 1333 )کنعانی،گردد رسد و تماماً به نور مبدل میحق به وحدت می

را در بتر « غترب»و « شتر،» ،موضع قبلی و مبدل شتدن بته نتور، در یتک تکثتر انفجتاری

باشتد کته بته هتر طترف کل جهان هستتی می« غرب»و « شر،»گیرد، در اینجا مراد از می

بنتابراین (. 12 /)بقتره اللََّهِمَغْرِبُ فَأَیْنمَا تُوَلَُّوا فَثمَََّ وَجْهُالْلِلََّهِ المَْشْرِ،ُ وَبینی، وَنگری کل را میمی

شود و تو هرجا بنگری او که جهان از او پر می« منی»یا « تو»این »جهان از او پر شده است 

تجلتی (. 100: 1377)پورنامتداریان، « ید، همان حق است یا هویتی مشترا با حتقرا خواهی د

شناختی خویش برسد. گسترۀ عمیتق نتور تمتام هستیجلوۀ شود سوژه به نور حق سب  می

-«نور»رسد و خویشی میگیرد و سوژه در این حالت به بیفضای حضوری سوژه را در بر می
ستازد و می جداامر او را از ساختارهای زمانی و مکانی  ژستی که اینبودن متناظر است با بی

 :یابدحضور می« نظم نمادین»به ماورای 
  شر، و مغرب چیست اندر لامکتان -3  
 

 کتتتارگلخنتتتی تاریتتتک و حمتتتامی بتتته 

    (331: 1332مولوی، )                                                                                                               

شتود و آگتاه میای که سوژه به خویشتن خویش، ختوداینجا دقیقاً لحظۀ رخداد است، لحظه
 دهد.استعلا رخ می

 
 رخداد -پسا -3-3

ینتد ادر فرو  ستاحتایتن شتویم. ستوژه در رختدادی روبترو می-در ادامۀ غزل با روایت پسا
آگتاه مستتحیل گیرد و بته ستوژۀ ختودفاصله میدیالکتیکی از وضعیت رخدادی  -صیرورتی
گتردد و در مقتام راویِ ناصتح آگاه شدن از حالت رخدادی خارج میگردد. او پس از خودمی
 کند: آگاهی دعوت میگفتمانی( را به خود نشیند و سایر باشندگان )مخاطبانمی

  ای مزاجت سرد، کو تاستۀ دلتت -14  
 

  رقتترا ایتتن انتتدرین گرمابتته  تتتا کتتی 
 (331همان: )  

ژستتی را دریافتت کترده و بی« نتور» همثابخود را به آگاه، خویشتنِکه سوژۀ خودآنجاییاز   
ترین سطح از آگتاهی هایش در پایینژست ناآگاه را که هنوز در قال ِ« دیگریِ»تجربه کرده، 
واگشایی همانا شت ِ این مفهوم دربرابر روزِ این »بیند. و محدود می« سرد»، قرار دارد تاریک
ناآگتاه در شتقِ ظلمتانی ایتن جهتان زیستت « دیگریِ» (.028: 1044 )هگل،« ذات خویش است

کنتد: انستان گونه توصتیف میخواند و این مفهوم را اینمی« ش  جهان»کند که هگل آن را می
 ، انبتوهی ازجتای داده استتچیز را بودن خویش همه این ش  است، این هیچ تهی که در بسیط
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آینتد. متا طورمستقیم به ذهتنش نمتیبههایی که متعلق به او نیست و تصاویر و قال ، هانماییباز
روی  ازایتن. (Hegel, 1983: 87)نگتریم می یک انسان انچشم بهبینیم که میزمانی این ش  را 

 نِجهتان، غلیتا رفت از ش ِکند که رمز رسیدن به خودآگاهی و برونبه دیگریِ ناآگاه، خطاب می
بروز متنی یافته است. سپس به او امتر « کو تاسۀ دلت»این مفهوم در قال  پرسش روحی است و 

 های انباشته شدۀ در خود را کنار بگذارد:کند که ژستمی
 متترو گلختتن و گرمابتته از شتتو بتتر -11  
 

 کتتن در بنگتتر آن نقتتش و نگتتتارجامتته 
 دلربتتتا هتتتاینقش ببینتتتی تتتتا -12   

 

 زارلتتتتتهلا هتتتتتایرنگ ببینتتتتتی تتتتتتا 
 
 

  (331: 1332مولوی، )     
تواند اش به موجودیت خویش ادامه دهد، نمیشقِ ظلمانی« گلخن»مادامی که انسان در 

ها عریتان شتود تتا از های حقیقی را تجربه کنتد. او بایستتی از ملتبس ژستت«نقش و نگار»
 صورتی خویش آگاه شود. بی
 درنگتر روزن ستوی بدیتدی چون -13  
 

 ز عکتتتس روزن شتتتد نگتتتارکتتتان نگتتتار ا 
 جهت حمتام و روزن لامکتانشش -10   

 

 شتتتتتهریارل جمتتتتتا روزن ستتتتتر بتتتتتر 
 خاا و آب از عکس او رنگین شده -12    

 

 زنگبتتتار و تتتترا بتتته جتتتان  بباریتتتده 
       (332همان: )                  

از  ،شتود. اینجتا ستوژهآگتاه می« دیگری/ نگتار» ها به حقیقتِاز ژست شدن سوژه با رها
مادامی کته ستوژه . کندژست تجربه می -خود را در قال  پدیدار نگار، هستیِ -طریق دیگری

استت بته « لامکتان»کته « شتهریار»های حقیقی را ببیند ذات مطلتق «نقش و نگار»بتواند 
و « خاا» همثابجهانی )حمام( به سایر باشندگان که بهمندِ اینبه بُعد مکان« روزن»میانجی 

که جهانِ درون مقیاسی از جهانِ برون استت، هتر بخشد. ازآنجاییمی« رنگ»د هستن« آب»
« شتهریار»ستوی « روزنتی»تتن ختود « حمتام»ای که میل به استعلا دارد، بایستی از سوژه
بته « آب و ختاا»نیز از همین مدخل به او زنده شتده و از « نگار -دیگری»شاید؛ چراکه بگ

توانتد نمتایش ذات او را مشتاهده کنتد؛ ضعیت سوژه میرسیده است. در این و« نگار»مرتبۀ 
کند. برای شتناخت ظهور می« زنگبار»و گاهی در ژست « تُرا»تجلیاتی که گاهی در ژست 

ر نظتر دژستیک را طی کند.  -کثرت در عین وحدت سوژه بایستی این مسیرِ اضداد و پدیدار
کتران استت کته امتری بتیژستتی نیتز هگل هرچیزی بر ضد خود استوار است، درنتیجه بی

ژستت آمیختته  بتارا بیابتد خویشتن برای اینکه سوژه  پس مندی فهم شود.بایستی در کران
شناستتی بتته ز  طریتتق ژستا ستتوژه د،ژستتت منفیتتتی بتته همتتراه دار امتتا ختتودِ ،شتتودمی
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ستوژه نیستت، بلکته  . حال سوژه از این امر آگاه است که ژست خودِرسدمیشناختی هستی
 وژه است.نمایشی از س

 
 داز خودآگاهی تا بازنمود رخدا -3-0

سته ستاحتِ های پدیداری هگلی )آگاهی به خودآگتاهی( بتا برپایۀ تناظری که میان ساحت
صتورت شناستی برقترار شتد، ایتن ستیر را بتهحوزۀ ژست رخداد-رخداد، رخداد و پسا-پیشا
مند در وژۀ هستتست تبیتین کترد.فرایندی از ستل  تتا ایجتاب قال  توان در تری میدقیق

 و دیابمیآگاهی سو، خود به آگاهیاز ماقبل، کنونی خود وضعیتِبا نفی حرکتی سلبی ابتدا 
 ۀبته مرحلتهتا، زُدودن ژستمح  بهه سوژکند. شده در خود را قربانی میهای انباشتهژست

بتا که به مفهتومِ پیونتد  بردخویش پی میهویت راستین وجه خدایی و رسد و به ایجاب می
وحتدت.  این امر، تکثر سوژه را به همراه دارد؛ کثترت در عتینِ از. آگاه شدن امر مطلق است

آگاه چراکه سوژه با خود ؛آگاه شدن متفاوت استاین نوع شناخت از تکثر با تکثر قبل از خود
کلی هستند که با شناخت هریک از آنها -حقیقی ها مظاهرِ امرِصورت یابد تمامیِمیشدن در
. شود کته صتورت متادی نتداردحقایقی بر او عرضه میرسد. در این وضعیت تام می تجردِبه 

را بترای رخداد -رخداد و پسا-پیشا دو وضعیتشود و اینجاست که رخداد بر سوژه حادث می
، در یتک هیآگتاآگاهی و ختودسر گذاشتن در این ساحت سوژه پس از پشت زند.او رقم می

استتکمالی ستوژه  امتا صتیرورتِ ،اگرچه او بته استتعلا رستیدهع درواقشود. نقطه ساکن نمی
ایتن  اززیستی سوژه است. ستوژه -شهودی-رخداد، تجربۀ پدیداری-همهنان ادامه دارد. پسا

بته بتازنمود است. بنتابراین « دیگری»استعلا در گروِ استعلای  دستیابی به امر آگاه است که
گانی، آگاهی و خودآگاهی را گسترش دهتد. در پردازد تا از طریق سرایتی بیناسوژرخداد می

که بتر او  هستگونه پندارد جهان هستی هماناولین مرحلۀ پدیدارشناسی، سوژه با خود می
شناسی، سوژه برابر ایستای جهان در ژست. درسودآگاهی میبه خ پس از آنعارض شده؛ اما 

 ها و خویشتتنِدن بتین ژستتدازییدرونی خود است. بنابراین در نخستین مرحله قادر به تم
، کتاذب او شتدند کردند و مبدل به خودِکه در او نشست را هایی ژست خویش نیست. سوژه

که مستیر نتوینی است شناسی معادل با روند پدیدارشناختی روی ژستپندارد. ازاینخود می
تواند کند تا بگشاید. ژست برای سوژه فرصتی ایجاد میسوژه می شناختیِموقعیت هستیدر 

دلیل در سیر تکوینیِ شناختِ سوژه، همینخویش را فراهم کند. به هنسبت بش حوزۀ شناخت
 کند.پدیدار عمل می همثابژست به
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 گیرینتیجه -0

. استت بهتره جستته شناسی از پدیدارشناستی هگتلی تبیین مفهوم ژستبرا حاضر، جستار
حستی،  یقتین ۀو در مرحلت رستدشتناختی میهستیدرا شناسی به هگلی از پدیدار ۀسوژ
این  در شود وآگاه میخود« دیگری» ۀواسطرسد؛ سپس بهحسی و عقل به آگاهی میِِ ادراا
کشد به تصویر می مولوی ای کهدهد. سوژههر لحظه به حرکت خود ادامه می، شناخت مسیرِ

تِ ینتد، سته ستاحاپتردازد و در ایتن فرشناستی ختویش میبا صیرورتی دیالکتیکی به ژست
تترین ستطح از زنتد. در ابتتدا در نتازلرخداد را رقم می-رخداد، رخداد و پسا-حضوری پیشا
بر این بتاور استت کته و  کاهدگردد فرومیهرچیزی را به آنهه بر او پدیدار میسوژه آگاهی، 
رختداد استت بته -پیشتا حقیقیِ او همان ژست است. او در این مرحلته کته ستاحتِ هستیِ

شتود، بنتابراین ایتن وضتعیت اقنتاع نمی درمند هستت ۀه نیست. سوژخویش آگا هستندگیِ
 میانجی ژستتِی حضور او را پوشانیده، به«دریا»، ساحت «غبار»های خود را که مانند ژست
ستوژه بتا اتختاذِ ژستتِ شود، زیترا می در اینجا با منفیت ژست مواجهکند. نفی می« قربانی»
زُداید خودِ شده را میهای انباشتآنهه ژستکند و های خود را نفی میسایر ژست« قربانی»

مند هستت ۀشتود ستوژبخشِ ژستت استت کته ستب  می. این همان وجهِ رهاییژست است
رختداد  رختداد وارد ستاحتِ-پیشتا و پس از نفتی ستاحتِرا نفی کند. ا خودوضعیت کنونی 

او نیستند بلکته فقتط ها، خودِ حقیقیِ یابد که تمامی آن ژستشود. در این ساحت در میمی
واقعتی ختود  میانجی دیگری از هستیِکنند. درنتیجه بهاو را پدیدار می نمایشی از ذاتِ واحدِ

 یندِ دیتالکتیکی ختود را از ستاحتِامند فرهست ۀرسد. سوژشود و به خودآگاهی میآگاه می
زُدودن  های مختلف، به شناسایی و ستپسسر گذاشتن ژسترخداد آغاز کرد و با پشت-پیشا

استعلاییِ او شتکل گرفتت. ایتن امتر  جهشِ« قربانی» تِآنها پرداخت و درنهایت با اتخاذ ژس
استتعلایی ختود را طتی  دهد سوژه در فرایندی تکوینی و مبتنی بر صیرورت، سیرِنشان می
کند. در ایتن مرحلته ستوژه گفتمانی خود را نیز به این رخداد دعوت می نِاکند و مخاطبمی

گفتمانی را ختارج  نِادر مقام ناصح، مخاطب مولویشود. در اینجا رخداد می-پسا تِوارد ساح
، مخاطبتان گفتمتانی بیند، بلکه آنها را در بطن آن جای داده استت.از وضعیت و روایت نمی
و در آن نقشتی  شتوندمیبلکه به فراخوان وی وارد روایت  نیستند بیرون از رخدادهای روایی

یافته آنهه را درا کرده است به مخاطت  گفتمتانی آگاه و استعلاوژۀ خود. سکنندمیرا ایفا 
و  ددهنت دهد تا با سرایتی بیناسوژگانی این امر تکوینی و استتعلایی را ادامته)ما( سرایت می

ی نتوعی «تتو»و « متن». این مخاط  گفتمانی بته برسنددر یک همسویی به حضور مطلق 
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ل تتاریخ و زمانته ادامته دارد. بنتابراین صتیرورت شتود بلکته ایتن رونتد در طتومحدود نمی
 است.« شدن»در همیشه  ،شناختیهستی
  

 نوشتپی

 1432غزل شمارۀ  -1      
 داد جتتتتاروبی بتتتته دستتتتتم آن نگتتتتار -1

 

 گفتتتتت کتتتتز دریتتتتا برانگیتتتتزان غبتتتتار 

 بتتتاز آن جتتتاروب را ز آتتتتش بستتتوخت -2 

 

 آرگفتتتت کتتتز آتتتتش تتتتو جتتتاروبی بتتتر 

 پتتتیش اوکتتتردم از حیتتترت ستتتجودی  -3 

 

 ستتتاجد ستتتجودی ختتتوش بیتتتار گفتتت بتتتی 

  ستتاجد ستتجودی چتتون بتتود آه! بتتی -0 

 

 ختتتارچتتتون باشتتتد و بتتتی ختتتارگفتتتت بتتتی 

 گردنتتتک را پتتتیش کتتتردم گفتتتتمش -2 

 

 ستتتتتاجدی را ستتتتتر ببتتتتتر از ذولفقتتتتتار 

 تیتتغ تتتا او بتتیش زد ستتر بتتیش شتتد -2 

 

 تتتتتا برُستتتتت از گتتتتردنم ستتتتر صتتتتدهزار 

 متتن چتتراغ و هتتر ستترم همهتتون فتیتتل -8 

 

 شتتتتترار ازطتتتتترف  اندرگرفتتتتتته  هتتتتتر 

 ور شتتد از ستترهای  متتن هتتا  متتیشتتمع -7 

 

 شتتتتر، تتتتتا مغتتتترب گرفتتتتته از قطتتتتار 

  شتتر، و مغتترب چیستتت انتتدر لامکتتان -3 

 

 گلخنتتتتی تاریتتتتک و حمتتتتامی بتتتته کتتتتار 

  دلتتت ای مزاجتتت ستترد، کتتو تاستتۀ -14 

 

  انتتتدرین گرمابتتته  تتتتا کتتتی  ایتتتن  قتتترار 

 متترو شتتو   از  گرمابتته  و  گلختتن بتتر -11 

 

 کتتتن در بنگتتتر آن نقتتتش و نگتتتارجامتتته 

 دلربتتتتتا هتتتتتاینقش ببینتتتتتی تتتتتا -12 

 

 زارلالتتتتتته هتتتتتتایرنگ ببینتتتتتتی تتتتتتتا 

 درنگتتترروزن  بدیتتتدی ستتتوی چتتتون -13 

 

 کتتتان نگتتتتار از عکتتتس روزن شتتتتد نگتتتتار 

 لامکتتان جهتتت حمتتام و روزنشتتش -10 

 

 ل شتتتتتتهریارجمتتتتتتا روزن ستتتتتتر بتتتتتتر 

 ختتاا و آب از عکتتس او رنگتتین شتتده -12 

 

 زنگبتتتتار و بتتتته تتتتترا جتتتتان بباریتتتتده 

 ام کوتتتته نشتتتتدروز رفتتتت و قصتتته -12 

 

 ای شتتتتت  و روز از حتتتتتدیثش شرمستتتتتار 

 الدین تبریتتتزی متتتراشتتتاه شتتتمس -18 

 

 دارد خمتتتتار انتتتتدر خمتتتتارمستتتتت متتتتی 

وجتود  کردیمنظر، دو رو نیرا در مرکز حضور قرار دادن است. از ا یگری( به مفهوم دEtic) کیات -2 

نخستت،  کتردی(. در روLevinas) یناستیلو کتردیرو -(؛ بBourdieu) ییویتبورد کردیرو -دارد: الف

دوم،  کتردی. امتا در رودهتدیقرار مت یگریکنش خود را در خدمت د ،یجمع یکنشگر، براساس باور

ختود را  ،یگتریباتوجته بته حضتور د ،یاز هر کنشت شیدارد و کنشگر پ ییاستعلا یحضور یگرید

 (.120-122: 1332 ،یریک. شعن) کندیم فیتعر

شتناختی از طبیعتت گذارند و انسان در آثار زیبتاییانسان و طبیعت تأثیر بسزایی بر یکدیگر می -3

انتدازد. هتر بیعت و سایر باشتندگان چنتگ میشناسی به طالهام گرفته است سوژه نیز برای معرفت
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گیرد یا سعی دارد ای که در پیرامون سوژه قرار دارد و او برای رسیدن به استعلا از آن الگو میپدیده

 گوییم.واره می با آن همسان شود به آن ژست شی
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